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 مقدمه

توان تیا یری از در متون منثور و کهن ادبی نمی.  ادبییا  املیمی محریییول دنییای مریالایییر اسیییت
اما شاعر ،  ا تماعی و فرهنگی محش زندوی نویسنده یافت،  محیطییستز املیم و شیرایط ،  ابیرت

را در ا ر  هاآنویرد و مرالاییر از عنالاییر و نمادهای ابیرت محیط زندوی خود بهره می  و نویسیینده
زنیدوی  ای کیه ووینیده خیاد در آن توان بیه منطقیهمی  برد از این رو بیا خوانش این آ یارمی  خود بیه کیار

خاسیتگاه الایلی لایور خیال خلق شیده در ،  مسیازش  وونهیناامروزه . کرده یا با آن آشینایی دارد پی برد
 .آن دور نگه دارد  تأ یراز    کامت  تواند خود را ای نمیستن نویسندوان است و هیچ نویسنده

رسیییوم بیه لایییور     و  وویش،  از عنیالایییر املیمی چون لحن  یرپی یریتیأ ،  در ادبییا  دوره مریالایییر
های متتلف با پدید آوردن  شییود و نویسییندوانِ املیممتییتک در آ ار برخی نویسییندوان دیده می

با   ،  این نوع ادبی را وسیییترش داده و مو ب شیییدند،  ای خودآ اری بر اسیییان  غرافیای منطقه
وسیتردوی  های متتلفی اسیت و با  از آنجا که ایران دارای مومیت. ای در نقد ادبی وتیوده شیودتازه

،  از این سیرزمین   هر ووشیهنویسیندوان  ، آدا  و رسیوم روبروسیت،  منااق  غرافیایی،  و تنوع وویش
اعتقادا  و فرهنگ و رسییوم به غنای این ،  باورها،  هاتولایییف آیین،  خاد  هایوانه  یریکارو بهبا 

توان متیییاهده نمود که از ن ر در ووزه ادبیا  املیمی منااق متتلفی را می.  اندافزوده،  نوع ادبی
شیغش با هم تفاو  دارند و نویسیندوان برخاسیته  و  پوشیش،  زبان،   غرافیا،  آ  و هوا،  سیبک زندوی

ا ر ،  را بومی نیز نامید هاآنتوان  املیم شیهری و روسیتایی که می  یهامؤلفهاز این منااق با کاربرد  
داسیتانی املیمی از نقاط متتلف  مقایسیه آ ار .  کنندخود را ارتقا بتتییده سیبک متفاوتی ایجاد می

های  داسیتان.  ها باشیدتواند بیانگر تفاو  و شیباهت سیبک نویسیندوان در اهمیت دادن به مؤلفهمی
با هم ،  ن ر سیبک زندوی بسییاری از  یهاتفاو شیمال و  نو  ایران به دلیش وضیور مردمانی که 

ادبییا   .  ایرانی در دو نقطیه متفیاو  اسیییتا تمیاعی ملیت  ،  دارند مبین شیییبیاهت و تفیاو  فرهنگی
های  دید اسیت که در دوره مرالایر ایجاد شیده از این رو چنانکه باید شیناخته نتیده املیمی از وونه

های اخیر بیتیتر به آن پرداخته شیود و سیبک و لازم اسیت با تو ه به وسیترش این نوع ادبی در دهه
توان به عنالاییر املیمی هر منطقه که از این اریق می.  های متتلف با یکدیگر مقایسییه وردداملیم

داسیتان و عنالایر آن نقش داشیته باشید و تفاو  سیبک نویسینده را متیتک    رنگپیتواند در  می
 .پی برد،  کند

 پژوهشپیشینه 
 – های زبانی و بومی  ( در پژوهتیییی با عنوان خوانش بر سیییتگی1400شییییردسیییت و همکاران )

املیمی در شییرر مرالاییر مازندران به عنالاییر املیمی شییرر مازندران پرداخته و نتیجه ورفته عنالاییر  
داشییته   یامتو همابشفرهنگی شییرر مازندران نمود  –های ا تماعی  بومی املیمی در شییاخرییه

رزالیسیییتی آ ار داسیییتانی ادبیا  املیمی  های  ( به بررسیییی  نبه1400مهری و همکاران ).  اسیییت
املیمی نویسیندوان  های  برخی داسیتان، شیمال پرداخته و عیمن مررفی مکتب رزالیسیم و انواع آن

اعتمیاد زاده،  بزرگ علوی  این خطیه از  ملیه از ن ر کیاربرد ،  اکبر رادی و بیژن نجیدی،  محمود 
 لایییف وواد ی که در خطه شییمال رش داده بررسییی شییده و درنتیجه نتییان تولایییف رزالیسییتی و تو
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( سییه وونگی  1397شییهسر )لاییادمی. ا تماعی اسییتدهد این آ ار شییامش عنالاییر سیییاسییی و می

:  نویسیینده با ذکر انواع املیمی . املیمی  نو  را بررسییی کرد  یسییینوداسییتاناروی نو در ،  املیمی
بتتیاری و  های  روسییتایی به وونههای  و تقسیییم داسییتان  دریایی و روسییتایی،  لایینرتی-کاروری
نویسییندوان هر بتش را به شییکش مو ز مررفی و  ،  سییواوش خلیج فارن ،  فارن و کرمان،  ایلیاتی

 .را نام برده است  هاداستانعنالار مو ود در  
 بحث و بررسی

 ادبیات اقلیمی
که از نامش پیداسییت نوعی ادبی اسییت که را ع به سییرزمینی لاییحبت    وونههمانادبیا  املیمی  

های آن مطلع  کند که نویسینده ممکن اسیت سیاکن آنجا بوده یا مدتی در آنجا زیسیته و از ویژویمی
تواند ااتعا   این نوع ادبی از این ن ر ارزشیمند اسیت که ووینده یا نویسینده از اریق آن می.  باشید

محیطی و املیمی امیاکن خیاد در اختییار  ،  ا تمیاعی،  فرهنگی،  منیاسیییبی از شیییرایط  غرافییایی
آید  نمایتنامه پدید می،  داستان،  شررادبیا  املیمی در ووزه انواع ادبی مانند  .  خوانندوان مرار دهد

الایطتح  ادبیا  بومی  .  و در داسیتان و رمان به دلیش وسیتردوی فضیای نوشیتاری بیتیتر نمود دارد
مورد تو ه مرار ورفته اسیت   یشیناسی مردماواخر مرن نوزدهم وارد ادبیا  شیده و از ن ر  « ازو املیمی

 .(8۷:  1399،  پور کهلبونی)پرشکوهی و عیسی
 ای و محلیرمان ناحیه 

ووید که درباره بتتی از یک سرزمین ستن می یراز ای هم از انواع رمان املیمی است رمان ناویه
از .  شییودیا کمتر دیده می،  های خاد املیمی اسییت که در سییایر منااق و ود ندارددارای ویژوی

میان رمان ،  در برخی تراریف.  ویرداین نوع رمان هم در وسیییترده ادبیا  املیمی  ای می،  این رو
رمانی اسیت که  ای رمان ناویه:  انداند و وفتههای اندکی مازش شیدهای و رمان محلی تفاو ناویه

ای وفادار بماند و بر محیط و ملمرو خالایی تمرکز  بومی و ناویه،  به کیفیت و متتریا   غرافیایی
لبان    مله نحوه  ای ازها تو ه بسییار به تولاییفا  و خریولاییا  بومی و ناویهدر این رمان.  یابد

شود و این خرولایا  به عنوان پایه و اسان داستان پوشیدن و لاحبت کردن و آدا  و رسوم می
 (1۶۷:  13۷۷،  میر لاادمی و ذوالقدر)  «.کارکرد دارد

و در ترریف  اسیت  al color writingcloد  رومی  ای به کارالایطتح دیگری که برای رمان ناویه
لهجه و وفتار  ،  هاسیینت،  آدا  و رسییوم  غالبا  آن  ه  اند داسییتانی اسییت که در لاییحنه و زمینآن وفته

ییک منطقیه نتیییان داده    و اوسیییان مردم هیای تفکرفولکلور و وتی شییییوه،  هیاپوشیییش،  محلی
:  107،  آبرامزخالایییند )یک املیم  ه  کنندمتیییتککه این عنالایییر متمایز و   یاوونهبه،  شیییودمی

ای اسیت  ز اینکه تولاییفا  و متتریا  محلی و بومی  متیابه رمان ناویه  رمان محلی«.  (1380
ها لاوری و راهری است و  نبه تزیینی و آرایتی دارد و پایه و اسان رمان را تتکیش در این رمان

:  1382،  )میر لاییادمی  شییودیمدهد بلکه به عنوان سییندیت و لاییحت داسییتان به کار ورفته  نمی
رد فضیا اهمیت دارد و متتک مکان خالایی اسیت اما :  اندهمچنین وفته.  (984  رمان محلی از بك

وفتار و آدا  ،  لایرفا  متضیمن انرکان رنگ و روی محلی نیسیت؛ بلکه زمینه،  این وابسیتگی مکانی
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نحوه تفکر و مجموعه اوسیاسیا  ،  هاای  هت نمایش بهتر رفتار و کردار شیترییتمحلی وسییله

 (267:  13۷8،  )مقدادی  «.هاستآن
 سبک جنوب-سبک ادبیات اقلیمی

لایریح ،  و تتیبیها  و در عرلایه تریاویری از زندوی  و زبان پر از اسیترارا   هاوانهاین سیبک از ن ر 
،  مؤذن نالاییر ،  اومد محمود،  نویسییندوان این سییبک لاییادا چوبک.  و روراسییت و مسییتقیم اسییت

 (159:  1369،  )آنند.  نالار تقوایی هستند
از خوزسییتان و بوشییهر و هرمزوان تا فارن و  ، های املیمی آنمنطقه  نو  در داسییتانه وسییتر 

،  وناوه ،  خرمتیهر و بنادر بوشیهر، آبادان،  شیهرهای بزروی چون اهواز،  کرمان اسیت و در این میان
محیش وموع ،  هیای  زایر تنگیه هرمز و نیز روسیییتیاهیای بتتییاری و کرمیان و فیارن لنگیه و آبیادی

، به دلیش وسییتردوی این منطقه و شییرایط خاد املیمی واکم بر آن.  ما راهای داسییتانی هسییتند
)متیتاا مهر و لایادمی  . اسیت  یکتتیتمابشهای نویسیندوان  نوبی  سیه وونه املیمی در داسیتان

 .(106:  1389،  شهسر
 عناصر اقلیمی جنوب

 .کنم«ها را من خاموش میعناصر اقلیمی رمان »چراغ
 وضعیت جغرافیایی منطقه و آب و هوا

افتید کیه ووییا ورد و خیاد بسیییییاری دارد و راوی میدام در ویال  ووادث این رمیان در آبیادان اتفیاا می
 :باز هم خاد دارد  اش خانهوردویری است ولی 

  وردویری نکردی؟«. توی راهرو مادر انگتت کتید روی میز تلفن
:  )پیرزاد   «.دو بارامروز سیی و ،  دیروز شیانزده بار،  پریروز هتیت بار.   چرا:  نگاهم به کیف سییاه وفتم

13۶8  : 29) 
 :هاستورمی هوا نیز یکی از این ویژوی

تر  هوا از  هنم خیدا داغ.  نییا بیرون: میادر وفیت.  در خیانیه کیه بیاز شییید ورمیا بیا بوی ویش شیییبیدر تو زد
 (29:  )همان  «.در توری را باز کرد و راه افتاد  .شده

 (۶2:  پیرزاد)والی خوردند«های بیرار دو ارف خیابان تکان بی باد ورمی آمد و درخت
هوای آبادان همیته   با این که.  ویردکنند اوج میها ومله میورمای هوا بار دیگر هنگامی که مل 

روند و  ها برای خنک شدن به شط میکند و در پی آن بچهتتدید می  آن راها  ورم است هجوم مل 
زد: همچین  کرد و ورف میآمیای ادییب کره و پنیر وزن می  .ویرنیدهیا مرار میکوسییییه  موردوملیه

ها میزنن  . لابد باز بچهتر میتیهمل  هوا ورمه  . برد از وملورمایی دیده بودین؟ میگن مال ملتان 
ره، من دونه تا شییب چند تاشییونو کوسییه بزنه، چه کنن بیچاره ها، ورما امان می. خدا میبه شییط بك

کردم کیه چنید  یایش یکی کیه تیا ویالا همچین ورمیایی نیدییده بودم. بیه ترازوی آمیای ادییب نگیاه می
. وولایییله نداشیییتم به آمای ادیب بگویم تو بدتر از این هایش کج و مروج بودندزنگ زده بود و کفه

ها و  عر ه  های محل. امتیب و فرداشیب و پ  فردا شیب بچهام. من هم دیدهایدیده ورما را هم
داند چندمین  ام، برای خدا میرفته  ومتیچدانم و نه ههایی که نه اسیمتیان را میاومدآباد و محله
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شیینویم  دهند و ما از آلی  میها ندهند، دسییتی یا پایی میزنند به شییط و اور  ان به کوسییهبار می

که دیروز هفت تا کوسیه زده آوردند بیمارسیتان، امروز هتیت تا، دیتیب ده تا. و من و آرتوش و مادر  
چ می چ نك  (252کنیم.« )همان:  نك

شیییوهر راوی ومتی الایییرار او را برای دانسیییتن دلیش نیامدن به مراسیییم یادبودی که برای ارمنیان  
برایش دربیاره مردم یکی از روسیییتیاهیای نزدییک آبیادان  ،  بینیدمی،  هیای وی شیییتیه بروزار شیییدهدوره
به نحوی اسیت که رفتن به آنجا دشیوار  هاآنووید که وعیریت اسیفباری دارند و شیرایط زندوی  می

 :است
 زن و مرد و بچه و  . چهار کیلومتری آبادان.  بغش ووشیمان.  دور نیسیت  دانی شیطیط کجاسیت؟ می
.  باید روز برویم چون شطیط برا ندارد .  کنندزندوی میو ووسفند همه با هم توی کَسَر   و بز  یشواوم

باید وواسیمان باشید با کسیی دسیت ندهیم و  .  هم ندارد  یکتی لولهیاد  باشید آ  هم برداریم چون 
ش میبچه به وارنیک هم بگو کفش ایتالیایی نسوشیید    .ویریم یا تراخمها را نوازش نکنیم چون یا سییِ

 (۷۷:  همان)«.آیدکه وِش و پِهن تا موزکش بالا می
افتد و  این توعییییحا  برای این اسیییت که شیییوهر راوی مرتقد اسیییت فا ره همیتیییه اتفاا می

ها و شییته اسییت بنابراین ووادث پنجاه سییال پیش نباید مهم باشیید باید از ووادث امروز و شییته
 . لوویری کرد

  ومت یچهای که مربوط به افراد خالایییی اسیییت و او  در  ایی دیگر راوی تولاییییفی دارد از منطقه
در مراکز عملیا  شیرکت تفاو  فاوتیی بین وعیع تأسییسیا  شیرکت و   .  را ببیند هاآنتواند  نمی

وعییع شییهر و زندوی مردم و ود داشییت و هر ومت کارمندان خار ی خود شییرکت درلاییدد انتقاد 
  بار رمتوفتند برای شیرکت شیایسیته نیسیت که در مجاور  تأسییسیا  ع یمش وعیع  برآمده و می

وفت ما نباید زیاد در این کارها وارد شیویم و به زندوی مردم شیهر را تحمش کند شیرکت در  وا  می
هر ویال اور کمی کمیک بیه ویال مردم کنیم انت یار کمیک بیتیییتر از میا خواهنید داشیییت پ  بهتر  

 :(۷0:  )همان  «.است هیچ کاری نکنیم مگر آنچه لازمه عملیا  شرکت باشد
. درِ بزرگِ آبی مثش همیتیه بسیته بود و دم در مثش همیتیه پاسیبانی ایسیتاده بود،  بسیتبن ته کوچه 

.  و مغازه و دکان و خانه   خانهمهوهها با ای اسییت شییبیه بازار کویتیشیینیده بودم پتییت در آبی محله
خواست  همیته دلم می.  و اشتندهای پتتِ درِ آبی شاید سال به سال پا از این محله برون نمیزن

 (222:  همان)«.دانستم محال استپتتِ درِ آبی را ببینم و می
ها  مل .  های املیمی مهم اسیییتیکی از ویژوی  دهندهنتیییانها در این کتا   تولاییییف هجوم مل 

کنند و  نو  ایران نیز یکی شیوند بلکه از  ایی متیتک مها ر  میدیده نمی   اهمهدر   مرمولا  
 :از این منااق است

امیش از پتیت سیر وفت .  شیبیهش را نتینیده بودم ومتآنآمد که تا  آسیمان تاریک بود و لایدایی می
. لایدای بارید. از آسیمان مل  میکنار هم ایسیتادیم و ویاط را نگاه کردیم  .هاسیتمل لایدای بال  

هیا مهیا ر   . وفیت مل خش مچیالیه شیییدن خروارهیا کیاغی  بودافتیادنتیییان روی زمین شیییبییه خش
اش  ای کنند. روی چانه. واهی کیلومترها پرواز میلایییورتش درسیییت  لو لایییورتم بود  کنندمی
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نتییند  بالایی میه  رود زیر و لایمی  لایهیک.  شیوندمی  یه. خسیته که شیدند، دولا بریدوی کوچکی بود

افتند  میرند و میها از شیید  خسییتگی می. زیریکند.  ای بریدوی محو بودرو و خسییتگی در می
. لایه به لایه شییدن مرمولا  ومت و شییتن از پایین. از پنجره به بیرون نگاه کرد که هنوز تاریک بود

و رند. لاییدای بیرون افتد و واهی هم ومتی که از روی شییهرها میروی دریا و امیانون اتفاا می
. والا شییبیه لاییدای چندین و چند هواپیما بود که درسییت از بالای سییر آدم بگ رند.  شییدتمام نمی

تر وشیین. هوا روشیین و ر خش کاغ  کم و کمتر شییدسییاکت نتییسییتیم تا لاییدای هواپیما و خش
 (235:  همانشد.«)می

 توصیف طبیعت و جانوران 
در میان    غالبا  لایییدای این  انور  .  شیییودیافت می وفوربهمورباغه  انوری اسیییت که در خانه راوی  

وویی   ینوعبهشوند و شود و واهی خودشان نیز دیده و تولایف میهای خانواده شنیده میلاحبت
 :های داستان هستنداز شتریت

:  )همیان   «.دیگری بیا مور بلنیدتری  وا  داده  ای نیاپییدا دوبیاره مور کرد و این بیار موربیاغی  موربیاغیه
14) 

 :اندها نقش دارند وویی  زوی از این ابیرت شدهدر تولایف ابیرت نیز مورباغه
هیا را موربیاغیه  بنیدییکاز نهر لایییدای مورمور  .  آمیددَم داشیییت و بیاد نمی هوا تیارییک شیییده بود و  

 (180:  همان)  «.زدشنیدم و شالاپِ آ  ومتی که یکی  ست میمی
 (211:  همان)«.پتت پرید روی تا  یک مورباغه مد لاد : آرمین داد زد

کنند سیییرسیییبز و زیباسیییت و باغچه اش زندوی میای که راوی و خانوادهابیرت در خانه یا منطقه
هایی کاشیته شیده اسیت در خیابان نیز درخت.  کاردکند و درخت و وش میمرتب می  دازما  اش را خانه

 :دارد هاآنکه راوی چنین تولایفی از 
های  های بیرار بود و بوتهپتیت سیرم ردیف درخت.  های دور میدان نتیسیتمروی یکی از نیمکت 

. لاغری دنبال چیزی کرده بوده ورب،  زیر منبع آ  وسط میدان.  لاورتیهای سفید و خرزهره با وش
. یک آن  باد داغی آمد و از درختی تتم لوبیا شیکلی افتاد روی دامنم  .ای شیاید یا مارمولکمورباغه

. فکر کردم از ومتی که به آبادان . چندشیم شیدبه ن رم آمد کرم اسیت یا مل  و تند پرتش کردم زمین
بوده بیا انواع وتیییره و خزنیده کیه از بچگی متنفر بودم و هنوز هم   یام، زنیدویم  نگی دازمآمیده

ها، بوی ماهی و  . بوی واز پالایتیییگاه، بوی لجن  وی. وال تهوع مدام بوده از انواع بوهاهسیییتم
ا بید  رفتم بیازار ویالم ر هیا هر بیار میسیییود کیه میاای بیا بوی عطرهیای عربی بیازار کویتیمیگوی نمیک

 (1۷8:  همان)  «، ورما و شر ی.هایناه  و بیتتر از هم  هایناه  کرد و همراه هممی
نار  :بومی  نو  است که در این داستان چند بار از آن نام برده شده است،  درخت کك

نار نگاه کردم سییر بلند کردم و به شییاخه نار  .  های کك یوما وفته بود یا  ایی خوانده بودم که درخت کك
 (219:  )همانکنند؟«همان درخت سِدر است که از بروش سِدرِ سرشوی درست می

دهد و برای راوی که رش می  بارهیکاین اتفاا . ها یکی از ووادث مهم این رمان اسییتهجوم مل 
 :تا به وال چنین چیزی ندیده عجیب است
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امیش  .  هجوم باد باز شییددر با ،  توی راهرو فکر کردم چرا هوا تاریک شییده؟ تا دسییتگیره را چرخاندم

چیزهای    هایناوسیط . آمد تو و همراهش مقداری خاد و خاشیاد و برگ و علف ریتت کف راهرو
زد  می نف نف امیش  .  باهم به زور در را بسیتیم و تکیه دادیم به در.  خاکی رنگی هم بود شیبیه مل 

 (234:  )همانوفتم  چه خبر شده؟«  .  و موها و لاورتش خاکی بود
خورنید و  هیای سیییبز را میکیه تمیام برگ  یاور بیههیا تبریا  بسیییییار بیدی بیه همراه دارد  وملیه مل 

 :شودها لتت میدرخت
های لتت غیر از شیاخه،  ها که ریتتندمل .   دو مرد عر  شیمتیادهای ارف چخ خانه را تکاندند

وتی یک برگ سیییبز روی .  هاشیییمتیییادها نگاه کردیم و به درخته هاج و واج به بقی.  چیزی نماند
 (243:  )همان  «.نبود  کدامیچه

 و گویش زبان 
هایی که ما از بیتیییتر آن  لاییینرت نفت در زندوی مردم  نو  و بالطبع در رمان  نتایج وسیییترش از 

بیتیییتر مردم :  وویدمحمد ایوبی در این باره می. ووییم آموختن زبان انگلیسیییی اسیییتسیییتن می
از پ  ،  آبادان متریولایا  باسیوادترها به انگلیسیی مجهز شیدند تا با سیتحِ خودِ مهمانان ناخوانده

نوعی دفاع    -مردم آبادان  متریولایا    -اینجا هم یاد ورفتنِ انگلیسییِ مردم .  زبانتیان لاامش برآیند
واهانی اشییار  داریم که زبان و ادبیا  انگلیسییی را در دسییت مثش   بوده اسییت به ومان من و به آ
سیتوی از کف دشیمن ورفتند و در کار ادبیا  فارسیی لایرف کردند تا ادبیا  داسیتانی را چنان که 

 (3۷:  1388،  )ایوبی  .و هست از مرگ نجا  دهند  وق آن بود
ای بوده و بیه  بودن آن از وی شیییتیه تیا بیه امروز دارای اهمییت ویژه  یزخنفیتبیه دلییش  ،   نو  کتیییور

کتییور انگلی  یکی از کتییورهای  . همین دلیش مورد تو ه کتییورهای لایینرتی مرار ورفته اسییت
.  هیای زییادی در  نو  ایران رفیت و آمید داشیییتنید سیییال،  میدرتمنیدی بود کیه متتریییریییان آن

مراردادی با روسییه دربار  تقسییم ایران به منااق مورد نفوذ خود امضیاء    190۷ها در سیال  انگلیسیی
در  رییان .  سیییواویش  نوبی ایران را بیه عنوان منطقیه مورد نفوذ خود انتتیا  کردنید  هیاآن.  کردنید

فیارن و درییای عمیان بیه تریییرف خود درآوردنید و بیا  نیگ  هیانی اول تمیام بنیادر ایران را در خلیج  
کنترل اییالا   نوبی ایران را نیز بیه دسیییت خود ،  تتیییکییش ییک نیروی ن یامی بیه نیام پلی   نو 

( و سیه سیال برد از خاتمه آن خلیج فارن  1914-1918در تمام مد   نگ  هانی اول ).  ورفتند
های خار ی   ولانگاه اختریالایی ناووان  نگی و تجارتی انگلی  بود ولی با باز شیدن پای دولت

انگلی  به فکر ایجاد وعیع سییاسیی  ابتی  ،  در فالایله  نگ  هانی اول و دوم به این منطقه،  دیگر
در کتییورهای سییاوش خلیج فارن افتاد و به همین خاار کلیه کتییورهای سییاوش  نوبی خلیج  

:  13۷0،  )الوعی«.ن بودندانگلسییتا  یهالحماتحتفارن تا مبش از  نگ  هانی دوم مسییترمره یا  
۷۷) 

های انگلیسیی وارد زبان منطقه بسییاری از وانه،  ها در  نو انگلی   مد یاولانبه علت امامت  
. ها در آ ار داسیتان نویسیان  نو  متیهود اسیتزبان انگلیسیی در لهجه  نوبی  تأ یر.   نو  شید

.  ها در شیهر آبادان مو ب شید که بسییاری از کلما  این زبان بین مردم  ا بیفتد وضیور انگلیسیی
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اومد محمود که خود از نویسندوان املیم  نو   .  دلیش وضور بیگانگان در  نو  ایران نفت است

مدری با  اهای دیگر متفاو   ،   سیییرزمین  نو  به دلیش و ود نفت:  وویداسیییت در این باره می
روی من روی هر ک  که این و  و وال را داشییته   تنهانهیرنی  ؛  و اردهمه ا ر می  هاینا. اسییت

ها که ملم به از این بچه  هرکدامدر اهواز یا آبادان ،  در شییهر ما.  باشیید و به نیت نوشییتن ورکت کند
   وری ینارا   هاینادسیت ورفتند در همین مسییر ورکت کردند چون خاسیتگاهتیان اوری بوده که 

 (189:  1384، محمود و دیگران)«.ورکت داده
ها هم هایی را در داستان مرار داده که کارمند شرکت نفت هستند و با انگلیسیپیرزاد نیز شتریت

در  استوررفروشیگاه همیتیه با کلمه  .  وویندارتباط دارند از این رو برخی از کلما  را به این زبان می
 :شوداین رمان متتک می

؟ایسیییتگیاه استتتورروفیت برویم    ینیهآرم (  29:  13۶8پیرزاد،  )  «چیزی لازم نیداری؟  استتتورر از  
 (8۶:  )همانپیاده شدیم« اسوررنزدیک  

 :بسکتیا   ترولیشود  که به زبان انگلیسی وفته می داردستهیا    دارچرشهمچنین است سبد  
( اما این کلما  واه 8۶:  )همان«لطفا   بَستکت  وفتم  ؟بَستکتیا   ترولیکارمند فروشیگاه پرسیید   

را   یدسیتچرشنام فروشیگاه و ،  در همین لایفحه راوی هنگام تولاییف.  شیودبه فارسیی هم تلف  می
 :وویدبه فارسی می

مثییش   فروشیییگییاه  و خوشیییبو توی  بود  خنییک  بییه  .  همیتییییه  بود  داده  تکیییه    ی دسیییت چرشزنی 
 (8۶:  )همانخریدش«

 :ها نیز نام خالای دارند که متتک نیست لاتین است یا وویش  نوبیبرخی خوراکی
لیمویی یا پرتقالی و    اِیدکرلترها با وَردِ در آبادان بزرگ.  زدبه دسیت نق می اِیدکرل پسیرد پاکت  

 (۶2:  )همانکردند«دیگر شربت درست میهای ارم
 :رودبه آنجا می  باریککه راوی  داشتهدر این شهر و ود  »میلک بار« فروشگاه دیگری به عنوان 

ر چندتایی از میزهای بغش دیوار شیییتییه.  های مارپیچ بالا رفتمشییدم و از پله میلک بار وارد   یی پك
ووهای  ها  ای رانده لابح:  وفتو می آمدابرو می  شد چتم وکه می  میلک بارآلی  ورف   «.بود
 (192:  )همان«.چنانی استآن

های  که از نام  نام محتتی که کارمندان شیرکت نفت در آن سیاکن هسیتند  بِرِیم« و  بوارده« اسیت
 :دهدکند و توعیح میها را تر مه میخواهر راوی از مول نامزدش این نام. محلی است
ه تمام محل،  های آبادان را بترندها زمینمبش از این که انگلیسییی.  خرماسییت   وریک بِرِیم اسییم 

وارده توعیییح می  .بِرِیم نتلسییتان این  ور خرما بوده ها مال   تمام این زمین:  دهدسییس  درباره بك
.  وَرده بیه عربی یرنی ویش ،  مرد عربی بوده کیه دختر خیلی خیلی خوشیییگلی داشیییتیه بیه اسیییم وَرده

یرنی پدر   «بو وَرده .  و ارند روی محلهخرند اسیم لایاوب زمین را میها را میها که زمینانگلیسیی
 (214:  )همانوَرده«

 هاخوراکی
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ها  زو شییود متفاو  اسییت از این رو خوراکیخوراد هر منطقه به لحاه موادی که در آن پیدا می

محلی    هاآنشیود اما همه های زیادی اسیم برده میدر این رمان خوراکی.  عنالایر املیمی هسیتند
شییود در مواردی هم راوی خوراکی خاد  نوبی درسییت اسییتفاده می   اهمهنیسییتند و برخی در 

مبور«می  :کند مانند  چك
رویش پنیر و مغز وردوی چرش ،  ترید نان ختیییک.  درسیییت کردم  چُمبررها   برای عریییرانه بچیه

 (138:  )همانکرده« 
 :ایکرا« استکرده  خوراکی دیگری که راوی برای مهمانانش درست 

 (211:  )همان«و کمی ایکرا  سالاد کتیده بود.  به بتقا  امیش نگاه کردم
ند شیده:  وویدبا تو ه به این که مادر راوی می شید بهتر  بادمجانش هم بیتیتر کبابی می.   زیادی تك

 .بادمجان است  اش یالالشود نوعی غ ای  نوبی است که ماده  بود« متتک می
. های داسییتان عجیب اسییتکه برای شییتریییت  هاسییتعر های تفننی  مل  نیز یکی از خوراکی

ها  مل ه  کند برد از وملشیود که زن عربی که در خانه راوی کار میاین موعیوع هنگامی روشین می
 .آیدبرای خرید مل  به خانه راوی می
 میثِ  .  خورنیددهنید و میهیا را بو میهیا مل چون عر ،  هیا را بترد یومیا توعییییح داد کیه آمیده مل 

ونا بسیته را ورفت  لو دهان و  ه  شیسیت و سیباب  «.ای  وری.  مثِ تتمه  ها؟،  خانم مهندن ،  تتمه
 (242:  )همان«.ادای تتمه شکستن درآورد

 آداب و رسوم
های این رمان در الاییش  نوبی نیسییتند از این رو آدا  و رسییوم خالاییی ندارند اما در شییتریییت

ها عر ،  راوی،  کنندها ومله میهنگامی که مل .  شیودموا هه با مردم بومی به مواردی اشیاره می
کننید  های مردم با هم رمابت میها و خانهاز روی درخت هاآنبینید که برای خریدن یا تکیاندن  را می

آورند راوی این وعییریت را چنین  و دلیش آن سییود فراوانی اسییت که از راه فروش آن به دسییت می
 :کندمی  یفتولا

هیا و  ریزان و بیاعجلیه درخیتعرا،  زن و مرد و بچیه.  میدر شیییلوغ نیدییده بودم تیا آن روز خییابیان را این
ریتتند توی وونی و کیسیه و هر چه ها را میهای چسیبیده به شیاخهتکاندند و مل شیمتیادها را می

با خودشیان آورده بودند و سیر این که کدام درخت مال این یکی و تا کجای شیمتیادها مال آن یکی 
 (243:  )همان  «.کردندداد و مال می

 سبک زندگی
.  کردم  این همه سییال آبادان بودم و هر بار از تفاو  مسییمت شییرکت نفت با بامی شییهر ترجب می

 (222:  )همانو اشتیم توی باغ سبز«ناوهان پا می  وعلفآ یبانگار از بیابانی  
شیود زیرا راوی اهش اینجا نیسیت اما واهی در سیبک زندوی مردم آبادان کمتر به تریویر کتییده می

 :کندخارج از زندوی خود تراویری را دیده و تولایف میموا هه با محیط  
این ومت لابح چرا . دم ویته لاف درازی بود همه مردم بیتتر عر .  از  لو سینما رک  و شتم 

.  را بردم فیلم تام بند انگتتی   دوملوها. فیلم تام بند انگتتی بود،  سر کار نبودند؟ برنامه آینده سینما
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سییینمای باشییگاه نفت فیلم تارزان :  شییبِ برد تا وفت.  و با ما نیامد  .هاسییتآرمن وفت مال بچه

ر نزنید می:  وفتم ،آورده  (228:  )همان «.برمتانبه شرای که فردا لابح سرِ بیدار شدن غك
 سبک شمال

مردمی و سییرشییار از زندوی دارد با نویسییندوانی چون  هایوانهاین مکتب دارای زبانی نرم و پر از  
های انبوه و   نگش.  فرامرز االبی،  محسییین وسیییام،  وسییین وسیییام، اکبر رادی،  محمود ایاری

 آلود مهآ  و هوای مراو  و ، دریاها و رودهای خروشیان با ماهی ویران و شیکارچیان آن، سیرسیبز
  کننده متیتک،  و بسییاری از عنالایر بومی دیگر از این دسیت  کاریشیالشیالیزارها و زنان ،  و بارانی

 .(44:  1389،  های نویسندوان شمالی است )لاادمی شهسرچهره املیمی شمال ایران در داستان
 وضعیت جغرافیایی منطقه و آب و هوا

 «خداحافظ شهر منرمان »عناصر اقلیمی 
از ن ر عنالایر املیمی تنوع چندانی ندارد زیرا بیتیتر همت  ، این کتا  با و ود وجم زیادی که دارد

توان  از این رو نمی.  های داسیتان شیده اسیتو تولاییف درونیا  شیترییت یفضیاسیاز راوی لایرف 
ومایع  .  انت ار دیگری داشییت،  های  انوری به اور محدودغیر از تولایییف آ  و هوا و برخی وونه

در   .بینیمخاد می  یفضییاسییاز افتد و کمتر وعییریت روسییتا و داسییتان بیتییتر در شییهر اتفاا می
ابتدای داسیتان تولاییف دریا و وعیریت آ  و هوایی که شیترییت داسیتان در آن مرار دارد تولاییف 

 شود که نمایانگر فضای دریایی در شمال کتور است:می
نمود  کرد و باد پازیزی غازهای ووتیی را به پروازی ب  دور تتیویق میآسیمان را پر می  کمکم،  ابر 

نمود  و غروبی غمگین و افسییرده مرد  وان را همراهی می  شییدیمآسییمان واه روشیین و واه ابری  
 (5  :1382،)خمامی  «.کوچه به پایان رسید و از خم آن و شت

شیود که هماهنگ  تولاییف دریا و ااراف آن و تبرا  وضیور دریا نیز در این داسیتان بسییار دیده می
وضیور شیترییت داسیتان در   کنندهیانباین تولاییفا   . با روویا  شیترییت غمگین داسیتان اسیت

 :این محیط است
آمدند و او را دریا که به  لو می  آلودکف ز امواج  ،  دیدنمی  چیزیچهچتمان خاکستریش  ز دریا   

اش  کتییاندند تا چون کودکی کردند و سییس  عقب عقب رفته و او را به بازی میدعو  به دیدار می
 (۶۷:  )همان«.به دنبال توری مواج بدود و خود را در آغوشش  ای دهد

در .  رمانتیک اسیت  غالبا  شیود  فضیای داسیتان که به تولاییف روویا  شیترییت داسیتان منتهی می
 :شده استاین عبارا  آسمان شب همراه با پرواز پرندوان تولایف  

در آسیمان مهتابی    دسیتهدسیتهها  مرغابی،  زدندها سیوسیو میسیتاره،  درختیید ماه در آسیمان می
 (2۷8:  )همانکردند«پرواز می

های باران شیدید و دانه.  کنداز لایفا  و میود برای تولاییف و فضیاسیازی اسیتفاده می  غالبا  راوی 
 :درشت باران از این نوع است
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ها چون آبتییاری پر ناودان. بود  سییرولاییداهای باران درشییت و پر  دانه،   روبار شییدیدی درورفت

و    یباز آ های خانگی به ها پر از آ  بود و مرغابیچاله.  راندزمین می ارفبهباران را ،  سییرولاییدا
 (۷۷0:  )همان«غواه خوردن متغول بودند
اما ؛  بینداز سییفر بازوتییته و منطقه زندوی خود را دیگروون می  هامد شییتریییت داسییتان برد از 

وعییریت شییهر هنوز نتییانگر زندوی خاد مردم ویتن اسییت لوازمی که در فروشییگاه تولایییف  
 :شود لانایع دستی این خطه استمی

،  محرییولا  چوبی   کنندهعرعییههایی که عتوه بر مغازه.  شییهر بسیییار زیباتر و تمیزتر شییده بود
 (55:  )همان.  دایر شده بوددیگری نیز های  مغازه،  وریری و دریایی بودند

شیییود و همچنین  برده می،  کندعبور می هاآننام شیییهرها و محت  هنگامی که شیییترییییت از  
محریولا  کتیاورزی و دریایی یا لاینایع    غالبا  در این بازارها  .  بازارهایی که محریولا  خاد دارند

شییرایط  وی اوری اسییت که زمین همیتییه ولی و کثیف اسییت و  .  رسییددسییتی به فروش می
 غالبا  این نوع بازارها  .  ها موا ه هسییتندفروشییندوان با مرضییش چسییبندوی زمین و فضییولا  ویوان

.  ارف  اده لاهیجان پیچید  مانی از میدان و شیت و به :شیلوغ و پر از فروشینده و متیتری اسیت
بار ورفته تا سیایر چیز از مرکبا  و ترهدر انتهای خیابان میدان کوچک و بسییار شیلوغی بود که همه

رو ولو بودند و هیچ  ها در وسیییط، کنیار و پییادهشییید به همین دلییش چهیارچرخهچیزها در آن پییدا می
همین مییدان بود، بر ا ر   ای هم برای رد شیییدن نیداشیییتنید، محیش فروش ووسیییفنید هم درعجلیه

های خی  شیییده، با . بوی نم لبان لایییور  وش چسیییبنده درآمده بودهای مداوم زمین بهبارندوی
سرعت از این کرد که بهبوی وش و پتم و پهن ووسفندان متلوط شده و هر رهگ ری را مجبور می

. میانی بیاعجلیه از مییدان وی شیییت وارد  یاده بیاریکی کیه دو ارفش مییدان شیییلوغ و کثیف بگی رد
انداز  البی نبود ولی در بهار  . ورچه این  اده در این فرییش چتییمهای چای مرار داشییت، شییدباغ

 (88زیبایی خالای داشت که در پاییز فامد آن بود.«)همان:  
اسیت از این رو   توأمتولاییفاتی که راوی از فضیای شیهر یا روسیتا دارد همیتیه با بارندوی و خیسیی  

بینیم و در تمام لافحاتش این ویژوی  فضای این داستان را خالی از املیم شمال ایران نمی  واههیچ
 بناهای نوسیاز شیهر برد از تحمش روبارهای شیدید باران اکنون تمیز و شیسیته شیده   :توان دیدرا می

کرد  ها دعو  میهای شفافش انسان را به تماشای ویترینرو با شیتههای کنار پیاده. فروشگاهبود
ها بود در مسییمت  بتش این ویترینهای دریایی زینتها و سییتارهماهیسییبدهای وریییری، ووش 

ه . لاییدای ترمز شییدیدی لاییاوب فروشییگاه را کمیانی خیابان الاییلی ازدوام  مریت بیتییتر بود
مسیمت عمده محریولاتش، لوازم ماهیگیری بود به خود آورد و از پتیت تورهای ماهیگیری که به 

پوشییی که .  وان آراسییته و شیییکداد، متو ه مرد  وان شییدارز زیبایی ویترین مغازه را زینت می
 (54بارانی خاکستری و کیف سیاهی در دست داشت.«)همان:  

 توصیف طبیعت و جانوران 
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هر  ا شیترییت داسیتان وضیور  .  شیودنیزار از فضیاهایی اسیت که در این رمان از آن نام برده می

چرخد و خاارا  خود را به یاد در ابیرت می غالبا  شیود و این شیترییت کند تولاییف میپیدا می
 .شودفراموش نمی  واههیچآورد و به علت شکست عتقی که خورده غم و اندوهی دارد که  می

های بلند و  ها در آیینه سیییاه دریا و پیچیدوی دودکشهای بندر و کتییتیانرکان لرزان نور چراغ 
های  های شب و به دنبالش تتیت  پرمدر  مانی بود که سامهسیاهی لایلابهها در  کوتاه کتتی

زندانی این میش و  ،  مانی چون اسیییری.  دادیماش  ان خیالی نیزارهای بلند مردا  را در اندیتییه
 (9۶:  )همان«.رنجیدعتمه بود و از این اسار  نمی
های تازه درآمده های متتلف و شیکوفهوش.  دیدنی اسیت  یبهتیتاردفریش بهار ویتن به ویژه در 

زیبایی    ینا  یزندرختان    رنگخوش دهد و سیرسیبزی تازه و وال و هوای خالایی به شیهر و روسیتا می
 :چنانکه در این عبارا  این فضا تولایف شده است.  کندمی  دوچندانرا 

ولیسییرین    یهاوش،  های بنفش انگوریورفت و خوشیهپارد رنگی تازه به خود می،   در فریش بهار
های نارنج و لیمو و متلوط نسیییمی که بوی آ  شییور دریا را به همراه داشییت برای و عطر شییکوفه

 به و ود آفرینی   یاری ایگاه دلس یر و ،  بردندها پناه میاستراوت به زیر آلاچیق  من وربه وانانی که 
 (5:  )همان«.آوردمی

 انوران نیز عضیوی از این عنالایر  .  چنانکه وفتیم تمام لایفحا  رمان واوی عنالایر ابیری اسیت
بیا در این عبیارا  بیاز هم هوای بیارانی را می.  هسیییتنید کیه در ابیریت شیییمیال تنوع دارنید بینیم 

 :هایی که در رفت و آمد هستندموش 
بارانداز سیاکت و خاموش  ،  شیدندسیحرواه سیردی بود تکه ابرهای سییاه در سیینه آسیمان  ابجا می 

.  دویدند های کوچک و خاکسییتریی بودند که بتییتا  از این سییو به آن سییو میو رهگ رانش موش 
آسیمان ورفته و بغض کرده بود و  ،  کتییدخود را از میان مه غلی  شیبانه بیرون می  یآرامبهاسیکله 

 (1:  )همان  «.خورشید وال خودنمایی نداشت
در اسیتان ویتن از اسیب .  شیودزنند اما اسیب در منااق خالایی دیده میها در شیهر پرسیه میسیگ

روسیتاییان از این ویوان برای سیواری یا کتییدن واری و درشیکه  .  شیودبرای رفت و آمد اسیتفاده می
 :شوددر این رمان از این ویوان و کاربرد وی یاد می.  کردنداستفاده می

به لادای نامفهومی   واهواهدلیش شبانه آرام ورفته بودند  های بیهای ولگرد که پ  از پارن  سگ
میدان را شییهه  یزانگغمسیکو  .  رفتندکردند و دوباره بتوا  میمی  بازیمهنشیان را چتیمان خسیته

  فرورفته های بزرگ مملو از کاه ختیک شیده که سیرهایتیان در داخش کیسیه  هااسیبرمق  کوتاه و بی
به لایاوبان پیر و یار   وونه  ینبدشیکسیت شیاید  در هم می،  کوفتندپاها را به زمین می  هرچندبود و 

های زیادی را در کنار هم سیسری کرده سیال  هاآن.  کردندهمیتیگی خود اعتم دوسیتی متقابش می
 (همان)«.فهمیدندبودند و اینک زبان همدیگر را خو  می

کتغ و ونجتیک از  مله پرندوانی هسیتند که .  در نواوی که درخت زیاد باشید پرندوان نیز فراوانند
اسیت و فضیای مورد ن ر   شیناسیییباییز تنها کارکرد این نوع تولاییفا   .  اندهدر این رمان ولایف شید

 :دهدرا نتان می
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از بامی به بام  سرعتبهونجتکان  ،  کاویدندرا می  هاسفالشان زیر با نود سییاه و محکم  هاکتغ 

کردند و در ها فرو میهای دامنههای رریف و تیزشیییان را به بر سیییتگیپریدند و چنگالدیگر می
و    ارفینا سیرعتبهو سیرهای کوچکتیان را   شیدند که از بند آویزانندمی  یبندبازاناین والت شیبیه  

 (۶۷:  )همان  «.ورداندندمی ارفآن
  ها مردا .  املیم شیمال هسیتند  ی دانتیدننیز از عنالایر    هاآنمرغان دریایی و پرواز دسیت  مری  

نیز شیییکار   هامکانرود که واه در همین  مکان مناسیییبی برای زیسیییت این پرندوان به شیییمار می
 :ماهی و  انوران دریایی است هاآنغ ای  .  شوندمی

خواسیتند و پروازی را که با بازیگوشیی همراه از نیزارهای مردا  برمی  دسیتهدسیته پرندوان دریایی  
کردند و  زدند و واه به آرامی یک چتر بالهایتان را رها میبال می  سرعتبهکردند واهی  بود آغاز می

  ی ها نود واه ،  عییمن پرواز،  کردندچرخیدند و انرکان بال زدنتییان را در آ  تماشییا میلاییاف می
 (۶8:  )هماننمودند«ماهی کوچکی را شکار می سرعتبهبلندشان را در آ  فرو برده و 

 :لک استشود شامش  غد و لکه نام برده میپرندوان دیگری ک
،  وتی  غید پیر شیییهرمیان لیب فرو بسیییتیه ،   دیگر پرنیدویان را آوازی نیسیییت و کبوتران را پروازی

های ورد و بی مژوانتیان را مبهو  به دورهای دور و چتیم  اندیسیتادهاهای بلندپا به ردیف لکلک
 (2۷:  )همان«.انددوخته

شیود و در ویتن فراوان اسیت و واهی لانه خود را پرسیتو نیز از پرندوانی اسیت که در بهار پیدا می
 :سازندها میدر ایوان خانه

ونجتیکان غبار زمسیتان را از تن نحیفتیان ،   آسیمان بدون ابر ریزشیش را به ومتی دیگر نهاده بود
پرسیتوها با نوسیازی  .  کتییدندای به شیاخه دیگر پر میزدودند و چون کودکانی شییطان از شیاخهمی

.  زدند های ختیییکیده را پ  میدرختان پوسیییته.  ورفتندمدیمی آمدن بهار را  تییین میهای  لانه
 دغدغه یبها آرام و کوچه.  آوردندسییر از شییاخه بیرون می،  پر کتیییدن یک خیال  یآرامبهها   وانه

 « .او را به و د آورده بود سییکو  کوچه را شییکسییت،  پارن سییگ لاغری که نوازش مرد  وان،  بود
 (38:  )همان

ویوانا  خانگی چون غاز و اردد که در هوای بارانی هم متیییکلی برای تردد ندارند و وتی مرغ و  
 :اندخرون و  و ه در نواوی ویتن در کوچه و خیابان پراکنده

،  هون داد کتیییدن به سییرشییان افتاده بود   دفرهیکای از غازها که مرلوم نبود برای چه   دسییته
البتیه ووسیییفنیدان و ویاوهیای سیییروردان نیز در کنیار مرغ و  .  سیییکو  مومیت بیازار را برهم زدنید

ارفی به غازها خیره شییده و فریادهای  هایی که برای فروش پاهایتییان را بسییته بودند با بی و ه
 (154:  )همان«.کردندرا تحمش می  دلیلتانیب

اسییت که در  اهای مراو  و کنار دریاها فراوان اسییت همچنین    یسییتدوز ویوانی    پتییتلاد 
 :رسدمورباغه که در کنار آ  مسکن دارد و همواره لادایش به ووش می

هایی که با ووتییت از در میان نیزارها عزلت وزیده بودند و مورباغه دغدغهیبرا که   یپتییتانلاد  
 (39:  )همان  «.نگریستدادند می هیدند و نوای دلواپسی سرمیپیش روی مایق می
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 غذاها

در این داسیییتیان هم .  شیییودذکر می  هیاداسیییتیاندر    مرمولا  غی اهیای ویتن تنوع زییادی دارد کیه  
دهند که تنوع آن زیاد نیسیت و  زو غ اهای سیاده غ اهایی سیفارش می  خانهمهوهها در  شیترییت

 :شودیافت می   اهمهدر   غالبا  اوتاء ویوانا  و لبنیا  محلی  ،  لوبیا،  مرغتتم.  است
داود   لوبییا چی مییش داریید؟،  چیازی،  دل و ملوه،  آ  پز  مرغتتمپسیییر  وانی بیا لهجیه محلی وفیت   

. مانی با نگاهی پرمحبت به لایور  ورد و سیرش و سیفید دسیتور نیمرو با کره محلی و نان و پنیر داد
چسیییب بود لایییبحانه  ها شییینیدن این لهجه برایش دل. برد از سیییالاین  وان چتیییم دوخته بود

ها با اشیتهای فراوان شیروع به خوردن نمودند و داود وین خوردن یکریز سیرعت واعیر شید و آنبه
 (۶4)همان:  «  .زدیورف م

خانه و  در مهوه.  شیودهم توعییح داده شید که در همه نواوی ویتن اسیتفاده می  مبت  در مورد کته  
سییر به دلیش  .  شیود که مطابق ذازقه بومی اسیترسیتوران هم برنج به همین نحو پتته و سیرو می

 :شودخالایت عد راوبت در این نواوی پر استفاده است و غالب غ اها با سیر خورده می
شیود از بوی سییری که با هوا آمیتته  البته نمی.  را پر کرده بود   اهمه عطر خوشیبوی کته و ماهی  

آورد و باعث آزار و شت چون در وامع زیاد بودن این بو در روز بازار نف  را بند می یآسانبهشده بود  
خورد  ای سیر به چتم میعادی بود زیرا بر سر هر سفره،  ولی به هر وال این بو برای اهالی  شدیم

  « . تیأ یر بر سیییتمیت مردم بیاشییید توانید بیراوبتی بود کیه در این شیییهر نمی  کننیدهیخنثو در وامع  
 (154:  )همان

اسیت که اهالی ویتن به آن   پراسیتفادهاز غ اهای    یرتا  ابماهی که محریول دریای شیمال اسیت 
 :عتمه فراوان دارند

بسیته   خانهمهوه:   وا  داد.   وان با این لخ و آن لخ کردن ماهی داغی که به دهان و اشیته بود
 (18:  )همان«.بود از درویش و سایرین هم خبری نبود

 هاخانه 
 ی سیادو بهو به لایور  شییروانی هسیتند که باران    داریبشی های دارای سیقف غالبا  های ویتن  خانه

ها اغلب خانه. ها مرالح خالای دارد که با آ  و هوای آنجا سازوار باشدخانهاین .  ریزدیفروماز آن  
 :شودبه  ای دیوار پرچین دارند و فضای ویاط داخلی آن دیده می

به  اده فرعی که دسییت راسییت کتیییده شییده بود پیچید پ  از ،  کیلومتر  300 مانی پ  از ای 
  لایییور  بهعبور از سیییربالایی پرپیچی به خانه دهقانی و تمیزی که دیوار آن ولی و پرچین سیییرش  

هایی که با در مسییمت راسییت این خانه پله.  رسییید،  متروط و خیلی فتییرده و من م چیده شییده بود
  وونه ینابه زبان محلی  .  مرار داشییت،  شییدوش و چو  سییاخته شییده و به ایوان بلندی منتهی می

،  تمیز و سفیدی که پوستتان را کنده بودند   یهاچو دورتادور ایوان با .  وفتندیمها را تالاردار  خانه
فیدی های چلوار سی نسیبتا  بزروی در کنج ایوان بالا سیاخته شیده بود که پرده  اتااشیده و  یکتی نرده

 (88  ،)همان«.پوشاندهای کوچک آن را میشیته



 59 □ 45 -۶۶.....رمیه لادرایی، مر ان عبدموسوی شمال و  نو  یمیامل یا سبک ادب یسهمقا

 
ها یا بتتییی از آن ایوانی دارد که دورتادور خانه  غالبا  . های این منطقه اسییتایوان از ملزوما  خانه

 .شوندها هم در این مکان پ یرایی میبرای نتست تابستانی مناسب است و از میهمان
شیاپوی خود نداشیتند در ایوان خانه   یهاکتههای برآمده که میلی به برداشیتن  چند مرد با شیکم

 (2۷:  )همانمجلسی مردانه بر پا کرده بودند«،  نتسته و با تا  دادن سبیش و پ  انداختن تسبیح
های روسیتایی اسیت که در شیمال  متیتریه خانه،  هایی با کف سینگی و چاه آبی در میان ویاطکلبه

و    شیودبرداشیته می  هاآنآ  از ،  نداشیته باشیند با سیطش  یکتی لولهها اور  این چاه.  ایران فراوان اسیت
 .آیددهانه چاه بالا می  یکینزدچندان عمیق هم نیستند و آ  تا 

دور زد و این ویرایی  ،  ای از سیییکو  و آرامش مرار ورفتیه بود نگیاهش کلبیه کوچکی را کیه در هیالیه
دسیت . اختیار بر ایش ختیک شیدبی.  فرو ریتت  بارهیکبهتمام رگ و  انش را فراورفت و ملبش  

 به خود ومتی  .  درونش پرچین شییدلرزانش در  چوبی را لم  کرد و پیتییانی بلندش از فتییار درد 
،  چفت در را کتیید .  نهاد و چو  سیرد و بیجان را به نوازش ورفته بودومفه بوسیه بر در میآمد که بی

  ی ها سیینگهای خیلی پیش برای و شییتن از درواه خم شیید  ای باز وردید و او چون سییالدر با ناله
یک سیکو    یآرامبهایوانی که .  چاه کوتاه و سیطش کوچکی که با انا  بسیته شیده بود،  کف ویاط
مرد  وان   .به ناواه برایش رمریان و مواج شید انگار شیادی دیدارش را  تین ورفته بودند،  خفته بود

 (5۷:  )همانرا از آ  پر نمود و سرکتید«  یشهامتتچاه رفت و کمی از چاه آ  کتید   ارفبه
کند و  شیود ولی آ  از آن عبور میوالی نوعی ویاه اسیت که برای پوشیاندن سیقف خانه اسیتفاده می

کسیانی که وعیع مالی بهتری دارند از سیفال برای سیقف اسیتفاده .  برد از مدتی باید ترویض شیود
 :کنندمی

در و  ،   ان کنیدن تازه توانسیییتم سیییر خانه را که والسوشیییی بود سیییفیالی کنم  همیهیناتازه برید از    
لادای فریاد   دفرهیکسال پیش اوایش پاییز .  ها را ترمیر کردم و رنگ و روغنی به دیوارها زدمپنجره

دود و  ،  چتیمت روز بد نبیند،  و شییون از خانه تقی سینگتراش که توی کوچه پتیتی ماسیت بلند شید
 به هم تا چتیم   ای بودندها همه ورییری و لولهدانی که خانهمی، آتش همه آسیمان را پوشیانده بود

من و بهزاد با زومت و ستتی آتش را خاموش کردیم ولی از .  خانه یک ردیف سوخت  تایستبزدیم 
 (۶4:  )همان  «.سفالی شدند،  وریریهای  خانه،  آن به برد چتممون ترسیده

 :چوبی بودند  هایرد تشد و های مدیمی با چو  انجام میساخت خانه
دود سییگار را در میان سییاهی  های  متفکرانه ولقه،   مانی به ایوان آمد و به سیتون چوبی تکیه داد

 (2۷8:  )همان«.کبود شب رها کرد
 صور خیال 

این تولایییفا  مربوط به همین املیم اسییت و از .  تولایییف در این رمان بسیییار به کار رفته اسییت
.  یا هر دو عنالایر ابیرت هسیتند   بهمتیبهمتیبه یا  ،  در تتیبیها .  ابیری ورفته شیده اسیتفضیای  

مایق تتبیه به ،  شوددریا با استراره مکنیه شتریت داده شده و لافت دلبری به او نسبت داده می
تاریکی شیب چادر سییاه اسیت و شیب نیز شیترییت دارد و چادر  . عاشیق شیده و مرتیوا او تور اسیت

 :را به سر کتیده و ماهیگیران را در خود  ای داده است
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  یز تمسیترآمنگاهی  . سییگارش را زیر پا فتیرد  ماندهتهمرد  وان آخرین  رعه چای را سیر کتیید و  

  ها یقماپاروها شییوری آ  دریا را چتیییدند و ،  انا  مایق کتیییده شیید. دلبری دریا کرد همهآنبه 
اسیکله .  زدندمرتیوا می  ینپرچافتادند و واه بوسیه بر توری  پروا واه به سیجده میچون عاشیقی بی

را در   هایقمادریا و ،  در خاموشیی پر انت اری فرو رفته بود تا نبرد ماهیگیران را شیاهد باشید و شیب
و خسیته در خوابگاه   یزپاور ماه .  میان چادر سییاه خود ورفت و پوشیتیی بر این  دال شیبانه وردید

دریید و نف  تیازه  هیایی لرزان بر روی آ  هر از ویاه چیادر شیییب را میخود خلو  کرده بود و سیییاییه
  « . کردفرشتگان را نیز به تماشا دعو  می، آوای پرانین مردان دریا چون سرودی آسمانی.  کردمی

 (15:  )همان
به   مجازا    بارانداز.  شیودبندر مانند  انداری اسیت که سیینه دارد و این سیینه با لایداهایی شیکافته می

 :افتد زیرا من ور اهالی آنجا هستندتکاپو می
ها وره به  لایدای بم و آشینایی سیینه بندر را شیکافت و دودی غلی  چون تنوره کتییدن دیو افسیانه

  آمد خوش با   روخوش های ممتد همانند میزبانی  بارکان کوچکی با سیو .  ابروان خورشیید انداخت
عجولانه به پایان سییفر دریایی    یو وشیی  نبملوانان با .  وویی رمزوار به اسییتقبال کتییتی شییتافت

هیا بیه  لو کرد  ر قییشبیارانیداز بیه تکیاپو افتیاده بود و خود را مهییای بیارویری می.  شیییدنیدنزدییک می
 (1۶:  )همان«.رانده شدند

عرییبانی اسییت و وویی  امی از خون کند و خورشییید  آسییمان همچون انسییانی پیراهن پاره می
 :سرکتیده است

از ختییم خورشییید را   برافروختهبنگرید چهره ،   بنگرید آسییمان را که چگونه پیرهن پاره کرده اسییت
 (2۷:  )همان  «.سراسیمه است  کنانافسون بنگرید دریا را که ،  که  امی خونین سر کتیده

 :البددریا از بارش باران برآشفته شده و مبارز می
 (۷1:  )همان«.خواستشروع به باریدن کرد و دریا سراسیمه مبارز می نمنمباران   

اند و مایق نیز به همین نحو دارای با اسییتراره مکنیه به انسییانی لاییبور تتییبیه شییده  هاماهیووش 
 :لافت غریبی شده است

ی پ  زده از دریا انباشیته بر هم چون رانده شیدوانی لایبور و سیاکت در سیاوش دریا هاماهیووش  
مایقی که غریبانه سیر بر .  فتیردمی  یشهامدمآنان را در زیر ،  خبرخفته بودند و مانی ندانسیته و بی

 بیه خود لایییدا او را  بود بیه نییاز ملبی میانی پیاسییی  داد و بیا آوایی بی  شیییدهفراموش سیییاویش نهیاده و  
 (14۷:  )همان«.خواند

ترویرسازی رسیدن دریا و آسمان . مو شده استدریا ستاوتمند است و مایق و ورکت آن تتبیه به  
 :دهدبه یکدیگر نیز فضای زیبایی را نتان می

رمک    یبالسیییبکپهنه آبی و آرامش را در اختیار او نهاده بود مایق به   باسیییتاو و  یگانرابهدریا   
آبی بود و سیییاویش دییده     یاهمیه،  آسیییمیان و درییا بیه هم دوختیه شیییده بود.  رفیتییک مو بیه  لو می

 (14۷:  )همان«.شدنمی
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. شیود وویی دچار رخو  اسیتهایش آهسیته میدریا مانند انسیانی ختیمگین اسیت و زمانی که موج

کلیه عنالایییر ابیری با .  در  دال هسیییتند و لایییبح مانند مرتیییومی زیبا غمزه دارد  هاآدمو   تورها
 :کنندمیخیالی را ایجاد  های  یکدیگر در تناسب یا تضادند و با هم لاحنه

درییا بیا افقی کبود رنیگ بیه .  لایییتح در این دیید کیه ختیییمش را فرو خورد،  درییا کف بیه لیب آورده 
هیای  تلنگرهیای خود را نثیار میایق،  رخو  و سیییسیییتی فرورفتیه بود و امواج چون کودکیان بیازیگوش 

چهره نمایی خورشییید    یآرامبهتورها را  ،  مردان خمیده و خسییته از  دال.  کردندآسییوده از  دال می
را  اش یانقرهای دخترانه  امه  لایییبح با غمزه.  کتییییدند و شیییتابی در کار نداشیییتندبه دوش می

زدند و سیرود وار بال و پر میخود سیامدوش   کتمیبوتیود و پرندوان سیسیدبال سیحرخیز با آوای می
به خسیییتگی را از یاد برده و  سیییم را ،  ماهیگیران محو رازهای خدایی.  کردندعتیییق را زمزمه می

دامن سیاوش  ،  ی ارد شیده از دریاهاماهیووش فرش سیفیدی از لایدف و .  فراموشیی سیسرده بودند
که   اییزندو به شیکرانه ورمای  ،  این فاتحان نجیب،  فتیردند و مردانمی  یدادخواهرا ناامیدانه به 

سیسان وفتند و به خدا را ،   اری بود و متتریر نرمتی که در تورهایتیان مرار داشیت  یتیانهارگدر 
 (1۶:  )همان  «.سجده افتادند

 سبک زندگی
هر شغلی دارای سبک خاد  .  در این رمان وجیم به تولایف سبک زندوی هم پرداخته شده است

.  شیییود و برخی در شیییب و برخی ومت متیییتریییی ندارد برخی متیییاغش در روز انجام می.  اسیییت
در منطقه .  دهنداز روز را به خود اختریاد میای هها پارهایی فریلی هسیتند و برخی شیغششیغش

افراد این منطقه در .  سییبک زندوی خود را دارند، ویتن متییاغش متتلفی هسییت که شییاغتن آن
 :و رانندمی  خانهمهوه  را درموامع بیکاری یا خستگی ومت خود  

که   اورهمانوتیتند  هایتیان برمیای به خانهزیرا عده  شیدیماز لایبح    ترخلو  پ  از رهر بازار 
نهارشیان را خورده بودند و سیری هم  هاآنالبته  ،  رفتندخانه می ارفبه  یآرامبههنرمند و سیمسیار 

ورفته و بازار   به دسیترا   یلتیانزنب،  پ  از نوشییدن چای و کتییدن ملیان،  زیر پش زدند  خانهمهوهبه 
آسیمان ورمی و  .  شیدیمبرنامه عریر که بیتیتر باعث تفریح مردم بود شیروع   کمکم.  را ترد نمودند

خاکسییتری ابر در فضییای آبی آسییمان به ورکت در های تکه،  درختییش خود را از دسییت داده بود
ها را نگران  بچه حممی  حممی  ی وگا از سنا روگاشیید لاییدای  شییلوغ می کمکمکافه ارمنی  ،  آمدمی
پهلوان .  کرد که مبادا ومت پایان یابد و شییهر فرنگه بسییااش را  مع کند و نوبت به آنان نرسییدمی

بود لاییییدای فوا بیه همیان نسیییبیت کیه بیازوانش موی و نیرومنید  و بلنیدی  زورمنید  الریاده ویرا 
 (154:  )همان«.داشت

ها و وتی کوچه و محله بروزار  عروسییی در خانه.  های این منطقه نیز سییبک خالاییی داردعروسییی
  کوبی یپا تین و ،  پ یرایی خالایی ندارد و بیتیتر. شیود به نحوی که ورود همه به آن آزاد اسیت می

لایدای .  اسیت از این رو نیاز به تدارکاتی هم نیسیت و کار  دعو  و دعو  رسیمی هم و ود ندارد
 :کتاندساز و دهش همه را به محش می
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های   سییاز و دهش همه کتییاورزان ااراف را به خانه مش رمضییان کتییانده بود دختران با لبان 

زدند و  متیغول بودند و پسیران با شیادی کف می  کوبییپاهای پرچین به رمک و رنگارنگ و دامن
ورفتند و  های بلندشیان را بالای سیرشیان میچو   هرچندکردند و دختران را به رمک تتیویق می

زنان چادر به ،  آوردزده و پرناز دختران آنان را به و د میهای شیییرمنگاه.  آمدندمردانه به میدان می
ای دو ووسیفند را سیر  در ووشیه.   وشییدهای هیزمی میهای پر آ  بر ا اادیگ.  کمر بسیته بودند

ه دیگری  در ووشی .  کردند تا برای کبا  آماده شیودمی  شیقهشیقههایتیان را  بریده و دو مرد ووشیت
کودکان زیر دسیت و پا .  چند زن به پاد کردن مرغ سیرورم بودند.  کردندمتلفا  سیفره را آماده می

در این نوع ،  نگریسیییتنیدبیا کنجکیاوی می  ترهیابزرگهیای  هیا و شیییوخیزدنید و بیه خنیدهپرسیییه می
 (2۷8:  )همان«.ها از کار  دعو  و تتریفا  خبری نیستعروسی

مردم این منطقه اعتقادا  م هبی دارند و در کنار متییغولیا  روزمره خود به انجام مراسییم محرم 
زمستان را دوست .  کنندخانه یا مسا د بروزار میبرخی منااق نیز مراسم را در مهوه.  پردازندنیز می

 :دارند زیرا فرش ماهیگیری است
. دریا کولاد کرده و ماهی فراوان به سیاوش رانده.  زیاد زمسیتان پربرفی خواهیم داشیت  اوتمالبه 

تورهایتیان مملو از ماهی اسیت و سیفره این مردان خدا رنگین   هرروزماهیگیران خوشیحال هسیتند  
خانه  را در مهوه  خوانییهترز مرار روعیییه و  هاآنخانه زیر پش مملو از  مریت شیییده مهوه.  شیییودمی
.  کنند و مجال  عزا آماده می  زنیینهسی خود را برای   هاشیبمردم  ، در این ماه عزاداری.  و ارندمی

کند  را تتویق به ماهیگیری می  هاآنسرپرست .  هستند زدهووتتماهیگیران از کولاد شب مبش 
خته شیده و  ماهیگیر که نباید ترسیو باشید دریا برای ماهیگیری سیا.  شیمردرا کوچک می هاآنو ترن  

 (۷۷0:  )همان«.ماهیگیر کارش در میان همان امواج و دریا است
 مشاغل منطقه 

 کشاورزی
شیییود کیه اغلیب اهیالی دارای هیای کتییییاورزی در این منطقیه مو یب میوفور بیارنیدوی و زمین

ها زیر کتییت برنج اسییت و سییایر  بیتییترین زمین.  هایی باشییند که در آن کتییت و زرع کنندزمین
ها نیز درختان میوه به ویژه  ها و باغشییود و در خانهکتییت می  هاآنمحرییولا  مانند چای نیز در 

 :رسدمرکبا  به  مر می
هیای چیای بود کیه مسیییطح چیای و تیدریجیا  تسیه  هیایبیاغ از این مسیییمیت بیه برید در دو ارف  یاده  

  کاری یچاهای بلند  داد و در انتها کوههایتییان در زمسییتان نیز رنگ سییبزش را از دسییت نمیبوته
شیییید کیه محیش عبور کرد و در کنیار آن  یاده بیاریکی دییده میمن م خودنمیایی می  اوربیهشیییده  

خانه و محریولاتتیان را هر هفته با چانچو از بالا ،  هاکتیاورزانی بود که در ووشیه و کنار این بلندی
الاغ بیارهیایتیییان را ومیش    یلیهوسییی بیهکیه وعیییرتیییان کمی بهتر بود    ییهیاآنآوردنید  بیه پیازین می

 (88:  )همان«.کردندمی
کتاورزی مربوط به بهار و تابستان است که کارورها هم به این .  های این منطقه فریلی استشیغش

 :دارد  اخترادشوند ولی پاییز و زمستان به ماهیگیری  منطقه     می
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عمه نیز با ما زندوی  ،  امشیوهرعمهچون برد از فو   ،  کنندبهار کتیاورزی می برادرهایم تابسیتان و 

 (۷5:  )همان  «.آییم ماهیگیریهمه باهم می  هاشبوالا که کار کتاورزی تمام شده  .  کندمی
 شکار

پرنیدویان بیش از سیییایر  یانوران در مررت شیییکیار مرار دارنید انواع مرغیان آبی و مرغیابییان کیه در 
شییوند و برای فروش به بازار تله و اری شییکار می واسییطهبهها هسییتند و منااق دریایی یا مردا 

 :شوندها میروند و واه خوراد خانوادهمی
پرهایتان را که به مهربانی بر سر و  .  ها پراندهوای عتق را از سر مرغابی،  لادای شلیک چند تیر 

ر وریزشیان سیکو  مردا   ،  روی هم سیایه انداخته بود با ترن از خطری نابهنگام وتیودند و پرواز پك
رنگی اتیی  .  را شییکسییت و تنها ماندنش از همرهانی که وتی    دادمیرا تکان   یشهابال عا زانهتك

چند چرخش در هوا و برد .  هم به پتت سرشان نینداخته بودند او را به ترن انداخته بود  نگاهییمن
 (40:  )همان «.لادای افتادنش در آ 

 ارییکچا
پردازند  محریول چای هم شیرایط کتیت و برداشیت خالایی دارد و اهالی این منطقه کمتر به آن می

شییود باید تحت مرامبت باشیید و چای ویتن مرروف به چای کتییت می هاآنهایی که در  اما زمین
دهد به کتیییت محریییولا  دیگر مردم عادی تر یح می غالبا  .  اسیییت  یارمخوش و   یرنگخوش 

 :مبادر  کنند
  ی آور  مع  مومعبه یک روز رفتم پیش موسیییو وفتم شییما که وعییع چای رو میدونی اوه درسییت و 

 (89:  )همان«.آیدنته چای خو  از آ  در نمی
 رانیدرشکه 

کمبود وسییله نقلیه در و شیته مو ب شیده بود که از درشیکه برای تردد اسیتفاده شیود و این خود 
 :شغلی برای اهالی بود

به فالایله کمی از اسیکله میدانی بزرگ مرار داشیت دور تا دور میدان چند درشیکه فرسیوده مسیافری 
های کاسییکت که متییغول های بلند سیییاه و کتههایی شییبیه اشییباح با بارانیسییایه هاآنو در کنار  

 (1:  )همان.  خوردهای خود بودند به چتم میهای پیر و لاغر درشکهمتو کردن اسب
 ماهیگیری

ماهیگیری هم .  ماهیگیری شیغش بسییاری از مردم این منطقه اسیت که با خطراتی هم موا ه اسیت
روند  شیود بسیته به این اسیت که چه کسیانی با هم به ماهیگیری میبا کتیتی و هم با مایق انجام می

برای این کیار اسیییتفیاده   تربزرگای  ای را بیه خیدمیت بگیرد از وسییییلیهاور شیییتک  روتمنیدی عیده
 :لاید کند  یتر بزرگبرد تا ماهیان بیتتر و ای دورتر از ساوش میکند و وروه خود را به منطقهمی

دود سیییاهی به فالاییله کمی دورتر ، ناوهان لاییدای سییو  بلندی تو ه مانی را به خود  لب کرد 
بتفالایله لایدای پِت .  کرد و کتیتی بزروی ورود خود را اعتم نمودناشییانه آسیمان آبی را نقاشیی می

های  مثش زمان.  به ووش رسییید،  کردکتییتی ورکت می ارفبهپِت بارکان کوچکی که از بارانداز  
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دویدند و خود را آماده پ یرایی  ارف میکاروران از این ارف به آن،  و شیته اسیکله پر از هیاهو شید

 (۶8:  )همان  «.کردنداز مهمان می
 ابزار و لوازم

نام برده شیده بیتیتر ابزار ماهیگیری اسیت که شیامش تور و مایق و   هاآنابزاری که در این رمان از 
 :کتتی است

های هایی که هنوز سیاز و برگ تابسیتانی را  مع نکرده بودند و با پردهها و مایق چتیمش به کتیتی
 ماهیگیر بود ه کافی    (۶8:  )همان«.افتاد،  به مایقتیییان داده بودند  بتشیشیییادای رنگی  لوه

آید مایق کنید خوشیییش نمیتر را ندارد وورنه خیال میای بزرگبرای سیییاختن مایقی بزرگ با کومه
دارند به نام   یتر های بزرگروند مایق. البته ماهیگیرانی که وروهی به دریا میبهتری داشییته باشیید

شیید که مرکز تجمع  (  مسییمت شییرمی پارد به اسییکله کوچکی منتهی می302کَرَ ی«)همان:  
ها  ای از اسییکله تورهای ماهیگیران بر روی چو  . در ووشییههای مسییافری و ماهیگیری بودمایق

اش را بر همه زوایای شیهر . روز، روشیناییپهن شیده بود و چند مرد متیغول ترمیم پاروی تورها بودند
ای از تورهای ماهیگیری و  با پتیته. در این هنگام مایقی در اسیکله پهلو ورفت و مردی  وسیترده بود

اش پیکار . چهره خستههایی سنگین و سست مدم به ساوش نهادهای بلند لاستیکی، با مدمچکمه
. به ااراف نگریسیت و با تردید و دودلی بالاخره تریمیم ورفت و  دادشیبانه او را با امواج وواهی می

 (5پهن نمود.« )همان:   یاتورها را در ووشه
هیا نیز فیانون در همیه منیااق درییایی وضیییور دارد البتیه در این رمیان فیانون  یای خود را بیه چراغ

 :داده است
ای از مه و  های فانون مانندی که به تیرهای کوتاهی نریییب شیییده بود هنوز از میان هاله چراغ

 (1:  )همان«.زدهوای مراو  سوسو می
توانید برای ای  ز این نمیدرییا هیچ وسییییلیه  ییاندر مفیانون درییایی همچنیان کیاربرد دارد زیرا  

 :راهنمایی دریانوردان استفاده شود
ها مورفند از بین این دو فانون عبور کنند تا به کتیتی.  شیناسییدهای دریایی را می وتما  فانون 

 (298:  )همان  «.شن ننتینند
، این رو چکمهاز ،  ها نوع خالایییی باشیییدکند که کفشزمین مراو  و پر از وِش منطقه ایجا  می

همچنین شییالی که مو ب  .  کنندو کتییاورزان از آن اسییتفاده می  یگیرانماهپاپوشییی اسییت که 
 : لوویری از نفوذ باد و سرماست

وره ابروان ،  به  ورا  پتیمینی که به پا داشیت خیره ماند  لح هیک،  هایش را بیرون کتیید چکمه
بیا ،  وزییدبیاد سیییردی می.  اش نقش بسییییتبر چهره  یرنگکمسیییییاهش کمی بیاز شیییید و لبتنید  

  سییرعتبهاش ریتته بود پ  زد و سییرانگتییتانش چند تار مو را که بر روی پیتییانی بلند و مردانه
 وانی  . مد راسیت کردی  کرد و بندهایش را محکم بسیت و چون درخت تنومند  پا هایش را بهپوتین

چتیییمیانی  ،  پرپتییییتهیایی پهن و موهیایی  شییییانیه،  بیا انیدامی کتیییییده  ییهبنخوش و    هیکیشیمو 
 (5:  )همان.«وردن پیچید  به دورشال سیاهی را .  ای با نگاهی ناف  بودو شیته  رنگیخاکستر 
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 گیرییجهنت

هیای  کیه در این پژوهش مورد بررسیییی مرار ورفیت مربوط بیه املیم  ییهیارمیانمجموعیه داسیییتیان و  
و هوا و   بر آ نقطه متیترد این دو منطقه وضیور دریاسیت که .  متضیاد  نو  و شیمال ایران اسیت

از .  کندو ارد و بالطبع روویا  و سییبک زندوی مردم را نیز دچار دوروونی میمی  تأ یرشییغش اهالی  
هر املیم یک مجموعه داسییتان و یک رمان مورد بررسییی مرار ورفت که در این فرییش به مقایسییه 

 .متفاوتی دارد  کامت  ه یمادروناز املیم  نو  رمانی از زویا پیرزاد بررسی شد که .  پردازیممی هاآن
ن ولاییله نا ور  مترلق به املیم  نو  نیسییت و با فرهنگ این منطقه آشیینایی ندارد و همچو  پیرزاد

چندانی    یفضاساز از این رو تولایف املیمی و  .  دا شده است  بومیاننتین از  ای کارمنددر منطقه
،  بینیم و اور ارتباط وی با مسییتتدمین بومی و ووادث  وی و آ  و هوایی نباشیید درباره املیم نمی

زیرا نه از وویش  نوبی در آن خبری هسییت ،  توانیم ویژوی املیمی خالاییی را در آن پیدا کنیمنمی
ورد و  ،  آنچه از شیرایط املیمی در این رمان بر سیته اسیت ورمای هوا.  نه از رسیوم و سیبک زندوی

شیده و  و واهی نیز نام برخی غ اها برده   هاسیتکوسیهها در شیط و خطرا   خاد و شینا کردن بچه
 .شرکت نفت  یانداز راهها و زبان انگلیسی بر این املیم به دلیش وضور انگلیسی  تأ یرهمچنین  

این دو نویسییینده هر دو مترلق به این خطه . بررسیییی شییید  از املیم شیییمال رمانی از ها ر خمامی
علوی    یهاداستان یهمادرون. ابق املیم منطقه لاور  ورفته است  هایفضاساز هستند از این رو  

به فضیاسیازی تکیه کرده   یزها ر خمامی در رمان خود بیش از هر چ  .فقر و مبارزه سییاسیی اسیت
داسییتان عتییق و شییکسییت عتییقی و ناامیدی  وانی اسییت که نامزد او را به زور   یهما. دروناسییت

. کیش رمیان در ارتبیاط بیا ورددهیا بیازمیوویید و برید از سیییالکننید و او دییار خود را ترد میعرون می
توان یافت  نوسیتالژی شیترییت داسیتان اسیت از این رو در تولاییفا  آن همه عنالایر املیمی را می

. در فضیای تیره و ابری منطقه شیمال ایران اسیت که تمام این عنالایر، تحت پوشیی از غم و اندوه و
ها  انوری به ویژه  این رمان وجیم سییبک زندوی، متییاغش، لاییور خیال، ولاییف ابیرت و وونه

 توان دید.پرندوان را می
ویرند  هایی که در فضیییای خالایییی شیییکش میتوان چنین نتیجه ورفت که داسیییتانمی  یاورکلبه

 ییه میادرونهیا بسیییتگی بیه  شیییونید امیا بسیییامید این ویژویاملیمی میهیای  از ویژوی  متیأ ر  نیاخواهخواه
داسیتان و فضیا و رنگ آن دارد و این که نویسینده خود اهش این دیار باشید یا خیر و آیا راوی خود در 

 .کند و از این دیار چندان ااتعی نداردبطن داستان وضور دارد یا تنها روایت می
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